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 87-88               96جلسه 

 مكاسب محرمه 
 بسم االله الرحمن الرحيم

 مقدمه 
سحت و اكل مال به باطل و همچنين روايات باب پنجم از  ،بحث در حرمت رشوه بود و در اين حرمت به آيات ادلا

ابواب ما يكتسب به از كتاب التجاره وسايل الشيعه استناد كرديم و نكاتي را در ذيل اين آيات و روايات بيان كرديم كه 

 .كنيم ميدر ادامه مروري به اين نكات 

 حرمت رشوه از باب سحت 
 .رشوه را از اين باب كه مصداق سحت است حرام كرده است ،عمده رواياتي در حرمت رشوه وجود دارد

 روايات حرمت رشوه  موضوع رشوه في الحكم
 شود نميرشوه في الحكم است و حكم ظهور در باب قضا دارد و شامل غير باب قضا  ،موضوع روايات حرمت رشوه

حرمت را در غير باب قضا نفي و منع  و باشد ميبا توجه به اينكه لحن اين روايات اثبات حكم حرمت در باب قضا  اما

چون عرفا رشوه  باشد ميبنابراين اثبات حكم حرمت براي رشوه در غير باب قضا از باب اطلاق حرمت سحت  اند نكرده

 حرام است. مطلقاًو لذا رشوه  باشد ميچه در باب قضا و چه در غير باب قضا سحت 

 ات  تقابل اعتباري و تنزيلي بين رشوه و سحت در رواي
 تقابل حقيقي نيست بلكه ،در بعضي روايات رشوه في الحكم را قسيم سحت قرار داده بود كه بيان كرديم اين تقابل

بدين معنا نيست كه رشوه سحت نيست بلكه غرض اشاره به يك مصداق اتم و بارز  و اعتباري و تنزيلي است تقابل

 .باشد مي ،سحت كه كفر به خداوند است
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 در غير باب قضا شمول حكم حرمت  
 

محمد بنُ يعقوُب عنْ عدةٍ منْ أَصحابنِاَ عنْ سهلِ بنِ زيِاد و أحَمد بنِ محمد جميعاً « روايت با توجه به اينكه در اين 

ء غُلَّ منَ الْإِمامِ فهَو  جعفَرٍ ع عنِ الغْلُوُلِ فقََالَ كُلُّ شَي عنِ ابنِ محبوبٍ عنِ ابنِ رِئاَبٍ عنْ عمارِ بنِ مروْانَ قاَلَ: سألَْت أَبا

الْخمَرِ و النَّبيِذ و المْسكرِ و سحت و أَكْلُ مالِ اليْتيمِ و شبهه سحت و السحت أنَوْاع كثَيرَةٌ منْها أجُور الفْوَاجرِِ و ثمَنُ 

ا بالرِّب هولَبِرس و هملَّ اسيمِ جظْالع الكْفُْرُ باِللَّه كَكْمِ فَإِنَّ ذلي الْحا الرِّشاَ فنةَِ فَأَميْالب دصعP0F۱P«. روايت معتبري هم  كه

و هم  شود ميشامل باب قضا  هم رشوهحرمت  حكم باشد هر خيانتي را از امام و حاكم سحت به حساب آورده است مي

و آن را نيز  شود ميغير باب قضا هم  در چون اين روايت اطلاق دارد و شامل خيانت و اخذ رشوه ؛ير باب قضاشامل غ

و رواه الشَّيخُ بِإسِناَده عنِ الحْسينِ بنِ سعيد عنْ «مضمون در روايت سوم اين باب  اين. سحت به حساب آورده است

ء غُلَّ منَ الْإِمامِ و أَكْلُ مالِ اليْتيمِ و  ةَ نَحوه و زاد و سألَتْهُ عنِ الغْلُوُلِ فقَاَلَ الغْلُوُلُ كُلُّ شيَعيسى عنْ سماع عثمْانَ بنِ

ههبشP1F

۲
P«  نْ« بابهم آمده است. در روايت دهم اينع ريِسنِ إِدب دمَنْ أحع نْ أَبيِهالِ عمقاَبِ الْأَعي عف و  دمَنِ أحب دمحم

ْيرِ المنْ أَمغِ عبنِ الْأَصع كاَفِالْإس دعنْ سع ودارنْ أَبِي الْجناَنٍ عنِ سنِ ابرَ عمنِ عى بوسنْ مالٍ عا ومينَ ع قاَلَ: أَينؤْم

ْالق موي ْنهع اللَّه بتَججِ النَّاسِ احائونْ حع بتَجاح وَةَ فهْإِنْ أخََذَ الرِّشو ةً كاَنَ غلُوُلاً ويدإِنْ أخََذَ ه و ِجهائونْ حع ةِ وامي

.ِشْركمP2F

۳
P«  به صراحت اين مفهوم را غير باب قضا هم بكار برده است چون سخن در اين روايت در مورد والي و

 .   هست ،شخصي كه متكفل امور مردم مي باشد

 بعد از صدور حكم  مؤثرهشمول حرمت نسبت به هديه 
بر آن باشد درباره هديه بعد از  مؤيدي تواند ميبه آن اشاره كرديم و روايت يازدهم باب پنجم  قبلاًهم كه  اي نكته 

داشته باشد حكم حرمت شامل اين مورد هم  تأثيرهديه در صدور حكم  اين صدور حكم است كه بيان كرديم اگر

و في عيونِ الأْخَبْارِ بِأسَانيد تقََدمت في إسِباغِ الوْضوُء عنِ الرِّضاَ عنْ آبائه « السلام عليهدر روايت يازدهم امام  شود مي

P3Fم يقبْلُ هديتهَقاَلَ هو الرَّجلُ يقْضي لأخَيه الْحاجةَ ثُ - أَكَّالوُنَ للسحت  في قوَله تعَالىَ  عنْ علي ع

٤
P «هديه دريافت كننده 

                                                           
 1ح  5وسايل الشيعه كتاب التجاره ابواب ما يكتسب به باب  ۱
 3ح  5وسايل الشيعه كتاب التجاره ابواب ما يكتسب به باب  ۲
 10ح  5وسايل الشيعه كتاب التجاره ابواب ما يكتسب به باب  ۳
 11ح  5وسايل الشيعه كتاب التجاره ابواب ما يكتسب به باب  ٤
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كه بعد از صدور اي  هديهبعد از صدور حكم را هم مصداق اكالون سحت قرار داده است البته ظاهرا روايت در مورد 

 .در صدور حكم نداشته انصراف دارد تأثيريولي  شود ميحكم داده 

  و رد آنبه حق  حكم ادعاي صدق مفهوم رشوه در هديه جهت
بر خلاف مباحث گذشته كه گفتيم شمول مفهوم رشوه نسبت به مواردي كه اعطا جهت حكم به حق باشد محرز  

دعائم الْإسِلاَمِ، عنْ جعفَرِ بنِ «ها روايت  شود و دليل آن اند كه مفهوم رشوه شامل اين موارد هم مي اي قائل شده نيست عده

حقِّ قاَلَ كْلِ السحت الرِّشوْةُ في الْحكْمِ قيلَ يا ابنَ رسولِ اللَّه و إِنْ حكَم باِلْحقِّ قاَلَ و إِنْ حكَم باِلْمحمد ع أنََّه قاَلَ: منْ أَ

P4Fلَّه فَأوُلئك هم الكْافروُنَو منْ لمَ يحكُم بمِا أنَزَْلَ ال  فَأَما الْحكْم باِلبْاطلِ فَهو كفُْرٌ كمَا قاَلَ اللَّه عزَّ و جلَ

٥
P « كه هر باشد  مي

رض از استناد به اين چند سند اين روايت ضعيف است اما ضعف سند در استنباط حكم شرعي مشكل ساز است اما غ

ضعف و يا  مورد كه در اين باشد هديه جهت حكم به حق مي شناسي لغوي و استعمال واژه رشوه در اعطا روايت مفهوم

كه البته اين ادعا ثابت نيست و  كند كه استعمال شده باشد در ثبوت مدعا كفايت مي ر حديثي تفاوتي ندارد و هميناعتبا

  .است نه مفهوم شناسي لغوي رشوه حديث در بيان حكم شرعي

 حكم عقل بر حرمت رشوه 
رشوه وجود دارد كه اگر اين  علاوه بر آيات و رواياتي كه در مقام دلالت بر حرمت دارد، حكم عقلي هم بر قبح اخذ

  .باشند در واقع در مقام ادله نقلي و عقلي مؤكد هم مي. ادله نقلي هم نبود حكم عقل بر اين حرمت دلالت داشت

 اجرت بر قضاوت 
باشد اما اجمالاً به آن  يكي از نكاتي كه در ذيل اين مباحث قابل طرح است البته مكان اين بحث در باب قضا مي

 پردازيم.    مي

                                                           
 21558ح   17مستدرك جلد  ٥
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 اقوال و تقسيمات در مسئله 
در مسئله بيان شده است كه اقوال  تواند براي قضاوت خود اجرتي بگيرد تقسيمات و صوري در اينكه آيا قاضي مي

  .سب اين صور مختلف استفقها نيز به ح

اولين تقسيمي كه در اينجا وجود دارد نسبت به اين است كه آيا وجوب قضاوت به نحو عيني است يا كفايي؟  .1

 دانند   اي در صورتي كه وجوب به نحو كفايي باشد جايز مي دانند و عده اخذ اجرت را جايز نمي مطلقاًاي  عده

اخذ اجرت را جايز  مطلقاًاي  باشد كه عده غنا و فقر قاضي مي تقسيم بعدي كه در اينجا صورت گرفته بحث .2

 .دانند اي در صورتي كه فقير باشد و به آن احتياج داشته باشد جايز مي دانند و عده نمي

المال  تقسيم بعدي اين است كه اين اخذ اجرت از طرف متخاصمين است يا اينكه از طرف حاكم و بيت .3

 .دانند جايز نمي مطلقاًاي هم  دانند و عده المال باشد جايز مي ه از بيتاي در صورتي ك باشد كه عده مي

كند يا اينكه  بر قضا دريافت مي شود آيا به عنوان اجرت تقسيم ديگري كه وجود دارد اين پولي كه دريافت مي .4

 باشد.    به عنوان هديه و انفاق جهت امرار معاش مي

 دو نوع استدلال در مقام 
مطلق  دارد، يك دليل كه آيا اخذ اجرت واجب است يا خير دو نوع استدلال و دليل در مقام وجود در ذيل اين سؤال

 باشد. ادله خاصه در مقام مي و عام و ديگري

 دليل عام جواز يا عدم جواز اخذ اجرت بر واجبات 
بحث نيست و در آينده در  و آن اين ايست كه اصولاً آيا اخذ بر واجبات جايز است يا خير؟ كه البته اينجا مجال اين

 پردازيم.   انتهاي مكاسب به آن مي

 درباره اجرت قاضي  ادله خاصه در مقام
 اخذ اجرت را منع كرده است و در مقابل در در مقام بحث دو طايفه از روايات وجود دارد يك طايفه از روايات

 طايفه ديگر اين منع وجود ندارد. 
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 قاضي  طايفه اول روايات منع از اخذ اجرت
» دمحنْ مفَرٍ ععنِ جب اللَّه دبنْ عكِّلِ عَتوْنِ المى بوسنِ مب دمحنْ مارِ عْي الْأخَبانعي مف نِ ونِ بسنِ الْحنِ عيسنِ الْحب

ابنِ محبوبٍ عنْ أَبِي أَيوب عنْ عمارِ بنِ مروْانَ قاَلَ:  محبوبٍ و في الْخصالِ عنْ أَبيِه عنْ سعد عنْ أحَمد بنِ محمد عنِ

مةِ و ء غُلَّ منَ الإِْمامِ فَهو سحت) و السحت أنَوْاع كثَيرَةٌ منْها ما أصُيب منْ أَعمالِ الوْلاَةِ الظَّلَ (كُلُّ شيَ  قاَلَ أَبو عبد اللَّه ع

ما الرِّشاَ يا عمار في الْأحَكاَمِ فإَنَِّ أجُور القُْضاَةِ و أجُور الْفوَاجِرِ و ثمَنُ الْخمَرِ و النَّبيِذ المْسكرِ و الرِّبا بعد البْينةَِ فَأَ منْها

ر مي باشد، اجرت قاضي را سحت به حساب آورده اين روايت كه معتب در »P5F٦P.ذلَك الكْفُْرُ باِللَّه العْظيمِ و برِسَوله ص

 است. 

 اخذ اجرت جواز طايفه دوم روايات
بهلوُلٍ عنْ أَبيِه عنْ محمد بنِ  و عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ الهْيثَمِ عنْ أحَمد بنِ يحيى عنْ بكْرِ بنِ عبد اللَّه عنْ تمَيمِ بنِ«

قوَماً يتَحملوُنَ   منِ استَأْكَلَ بعِلمْه افتْقََرَ قلُْت إِنَّ في شيعتك  عنْ حمزَةَ بنِ حمرَانَ قاَلَ سمعت أَبا عبد اللَّه ع يقوُلُ سناَنٍ

كُمتيعي شا فثُّونَهبي و كُملوُمونَ -عمدعفلَاَ ي  الص البْرَِّ و منْهفقَاَلَم الْإِكْرَام لةََ و  ا ذَاكينَ إنَِّملتَأْكسِبم كأوُلَئ سي   لَيالَّذ

P6F. يفتْي بغِيَرِ علْمٍ و لاَ هدى منَ اللَّه ليبطلَ بهِ الْحقوُقَ طمَعاً في حطاَمِ الدنيْا

۷
P« يقاض كه در اين روايت مستاكلين به علم را 

خلاف حق حكم يا  بر مي داند كه يكسان پول دريافت مي كند نمي داند بلكه آنها را فتواقضاوت يا  يا كسي كه براي

و عنْ علي ع أنََّه قاَلَ في حديث: و لاَ بد منْ قاَضٍ و رِزقٍ للقْاَضي و كَرِه أَنْ يكوُنَ رزِقُ ، «فتوا مي دهند و يا روايت 

P7Fالنَّاسِ الَّذينَ يقضْي لَهم و لكَنْ منْ بيت المْالِالقْاَضي علَى 

۸
P«  كه اجرت را حرام نكرده است هر چند مكروه است. و يا

لي بنِ أَبِي طاَلبٍ ع عنْ ع الْجعفَرِيات، بِإسِناَده عنْ جعفَرِ بنِ محمد عنْ أَبيِه عنْ جده علي بنِ الْحسينِ عنْ أَبيِه«روايت 

ضٍ يجرَى عليَه منْ بيت المْالِ أنََّه قاَلَ: منَ السحت ثمَنُ المْيتةَِ إلَِى أَنْ قاَلَ و الرِّشوْةُ في الْحكْمِ و أجَرُ القْاَضي إلَِّا قَا

P8Fالْخبَر

۹
P «روايات طايفه دوم دچار ضعف سندي است مگر  هالبت كه در اين روايت هم اجرت براي قاضي حرام نشده است

 روايت الجعفريات كه قابل تصحيح است. 
 

                                                           
 12ح  5وسايل الشيعه كتب التجاره ابواب مايكتسب به باب  ٦
 12ح 11وسايل الشيعه كتاب قضا ابواب صفت قاضي باب  ۷
 21559ح  353ص 17مستدرك ج  ۸
 21561ح  354ص 17مستدرك ج  ۹
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 تخصيص روايات طايفه اولي به سيره قطعيه  
باشد و در مقابل روايات طايفه دوم دچار  هر چند روايات طايف اولي كه از لحاظ سندي معتبر است، مطلق مي

 المال مبني بر پرداخت اجرت از بيت ه اول را ندارد اما سيره قطعيهضعف سندي است و قدرت مقابله با روايات طايف

المال باشد، اخذ آن جايز است و الا  بنابراين فقط در صورتي كه اجرت از بيت روايات طايفه اولي را تخصيص مي زند

اجرت  از باب المال بيتاز  البته احتياط در مسئله بر اين است كه پرداخت مال .اخذ اجرت از متخاصمين جايز نيست

 .باشد المال از باب ارتزاق قاضي از بيت نباشد بلكه

   

 . 
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